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املاک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

املاک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه‌های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

املاک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه‌گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

املاک دانیال  مشاوره امور ملکی
 ) خرید ، فروش ، رهن ، اجاره(

0764440080

مشاور املاک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

اجراء کناف 
در جزیره کیش

پروژه های 
بزرگ و کوچک

09174388818

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

عطاری عین الشفا با سوغات همدان، 
انواع عرقیجات، داروهای گیاهی،گردو 
باپوست ومغز گردو تویسرکان،بادام 

درختی باپوست ومغز بادام، شیره انگور 
ملایر،ارده بروجرد و ...

آدرس:پارس خلیج فارس ، کوچه بابونه
شماره تماس ها 09188155903

09378980666 جنتی عطایی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت 
کیش ساخت انواع منسوجات چوبی ، 

کابینت، ترمو وود.....شو روم : بازار پادنا 
09347682558

صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

حمل بار در جزیره 
با 6 چرخ ) شبانه روزی(

09347684342 - 09347694342

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720
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    گروه حوادث  - مرد افغان برای ازدواج با دختری 
که او را در اینســتاگرام فریب داده‌بود، همسرش را تا 
یک قدمی مرگ کشاند. دختر جوان وقتی در تله متهم 
گرفتار شــد با ارسال لوکیشن موفق شد پدرش را به 

مخفیگاه او هدایت کند.
چند روز قبل دختر ‌۲۲ساله‌ای به نام شکوفه پیامکی به 
تلفن همراه پدرش فرستاد که نوشته بود »پدر جان الان 
گرفتار مرد افغانی هســتم. او ساعتی قبل مرا از تهران 
ربــود و به خانه‌ای در رباط‌کریم آورد و می‌خواهد به 
زور مرا به عقد خودش در بیاورد، لطفا به دادم برس.« 
شــکوفه پس از این پیام موقعیت مکانی خود را هم به 

تلفن همراه پدرش فرستاد.
در حالی که دختر جــوان به زور لباس عروس به تن 
کرده و دست و پایش کنار سفره عقد می‌لرزید و منتظر 
عاقد بود زنگ خانه به صدا در آمد. مرد افغان به خیال 
اینکه عاقد پشت در است به سرعت در خانه ویلایی 
را باز کرد، اما هرگز فکر نمی‌کرد پدر شــکوفه همراه 

تعدادی از بستگانش پشت در هستند.
بازداشت آدم‌ربا

بدین ترتیب پدر شکوفه قبل از رسیدن عاقد دخترش 

را نجات داد و مرد آدم‌ربا را دست بسته به کلانتری برد 
و تحویل پلیس داد.

پدر دختر جــوان در توضیح ماجرا گفت: ســاعتی 
قبــل دخترم به من پیام داد که مــرد افغانی او را ربوده 
و می‌خواهــد به زور به عقد خــودش در بیاورد. او با 
تلفن همراهش موقعیت مکانی که در آن حبس شده‌بود 
برای من فرستاد و من هم همراه تعدادی از بستگانم به 
سرعت راهی آن خانه که در رباط‌کریم بود، شدیم. در 
آنجا دخترم لباس عروس به تن کرده‌بود و مرد آدم‌ربا 
هم با کت و شــلوار دامادی منتظر عاقد بود که از راه 
رســیدیم و بساط جشن اجباری آن‌ها را به هم زدیم. 
ما دخترمان را نجات دادیم و آدم‌ربا را دســت بسته به 

کلانتری آوردیم تا به سزای عملش برسد.
فریبش دادم

متهم ‌۲۶ساله هم در بازجویی‌ها گفت: من دو سال قبل 
در اینستاگرام با شکوفه آشنا شدم و به دروغ به او گفتم 
مجرد و تحصیلکرده هستم، اما من متأهل هستم و دو 
فرزند هم دارم. همان روز اول آشنایی‌مان وسوسه‌های 
شیطانی به سراغم آمد و دختر جوان را فریب دادم. در 
این مدت تلفنی و پیامکی با هم ارتباط داشتیم و به او 

ابراز علاقه می‌کردم. از طرفی هم عاشــق او شده بودم 
و به همین خاطر تصمیم گرفتم رازم را از او پنهان کنم 

تا به عشقم برسم.
هر روز که از آشــنایی ما می‌گذشت نگرانی من بیشتر 
می‌شد به طوری‌که احساس می‌کردم دستم به زودی رو 
می‌شود و به همین دلیل نقشه آدم‌ربایی را طراحی کردم 

تا شکوفه را به زور به عقد خودم در بیاورم.
وی ادامه داد: مدتی بود مادر بزرگ شکوفه در بیمارستان 
بستری بود و خبر داشتم او هر روز به بیمارستان می‌رود 
و از مادر بزرگش نگهداری می‌کند. بهترین زمان برای 
اجرای نقشه‌ام همین چند روز بود و از طرفی هم کلید 
خانه یکی از دوستانم را در رباط‌کریم گرفته بودم و همه 
سورسات عروسی را فراهم کرده بودم و طبق نقشه قرار 
بود شکوفه را بربایم و در آنجا به عقد خودم دربیاورم. 
روز حادثه همراه یکی از بســتگانم با خودرو به محل 
عبور شکوفه رفتیم. وقتی شکوفه به ما رسید با او احوال 
پرسی کردم و از حال مادربزرگش سؤال کردم و از او 
خواستم سوار ماشینم شود تا او را به بیمارستان برسانم 

و او هم قبول کرد و سوار شد.
پس از طی مســافتی به سمت جاده رباط‌کریم تغییر 

مســیر دادم که شکوفه اعتراض کرد، اما او را تهدید 
کردیــم اگر در برابر خواســته ما مقاومت کند بلایی 
ســرش می‌آوریم. در نهایت او را به خانه مورد نظر 
بردیم و بعد یکی از دوســتانم به داخل شهر رفت تا 

عاقدی را به خانه بیاورد.
شکوفه با گریه و زاری از من خواست رهایش کنم، اما 
بــه او گفتم باید امروز با من ازدواج کنی و راه دیگری 
نداری. او قبول نمی‌کرد، اما دقایقی بعد قبول کرد و از 
من خواست به اتاق برود و لباس عروس بپوشد. خیلی 
خوشــحال بودم و لباس دامادی به تن کردم، اما خبر 
نداشتم که او مرا فریب داده و از اتاق برای پدرش پیام 

فرستاده و درخواست کمک کرده است.
وی در پایان گفت: منتظر عاقد بودیم که زنگ خانه به 
صدا در آمد و وقتی در را باز کردند پدر شکوفه همراه 
بســتگانش مثل دیوار روی سر ما خراب شدند. آن‌ها 
دســت و پای مرا با طناب بســتند و تحویل کلانتری 

دادند.
سقوط مرموز

متهــم پس از اعتراف به آدم ربایی به دســتور قاضی 
حبیب الله صادقی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای امور 

جنایی تهران برای تحقیقات بیشتر در اختیار کارآگاهان 
پلیس‌آگاهی قرار گرفت.

همزمان با ادامه تحقیقات تیم جنایی دریافتند چند روز 
قبل از آدم‌ربایی، همسر متهم به طرز مرموزی از بالکن 
طبقه دوم خانه‌اش به پایین سقوط کرده و برای درمان 

به بیمارستان منتقل شده‌است.
از آنجایی که سقوط مشکوک به نظر می‌رسید، مأموران 
از متهم درباره سقوط همسرش تحقیق کردند و وی در 
ادعایی گفت: مدتی قبل برادر همسرم به آلمان رفته بود 
و همراه خانواده‌اش در آنجا زندگی می‌کرد. همسرم از 

من می‌خواست ما هم برای زندگی به آلمان برویم، اما 
من قبول نمی‌کردم تا اینکه روز حادثه دوباره سر همین 
موضوع با هم مشاجره لفظی کردیم. او وقتی نتوانست 
مرا راضی کند خیلی عصبانی شد و خودش را از بالکن 

خانه‌مان به پایین پرت کرد.
در حالی که متهم مدعی بود در سقوط همسرش هیچ 
نقشی نداشته‌است، تحقیقات از همسایه‌ها نشان داد 
متهم روز حادثه با همسرش درگیر شده و او را از بالکن 

خانه‌اش به پایین پرت کرده‌است.
تحقیقات درباره این دو حادثه ادامه دارد.

آدم‌ربایی برای ازدواج!آدم‌ربایی برای ازدواج!

ماجرای پیام ضبط شده قاتل به پلیس ماجرای پیام ضبط شده قاتل به پلیس ۱۱۰۱۱۰ چه بود؟ چه بود؟
گروه حوادث  -  با دستگیری متهم فراری پرونده جنایت در 
پاتوق خلافکاران، در حالی این معمای پیچیده رمزگشایی شد 

که قاتل در یک ماجرای عجیب به پلیس ۱۱۰ پیام داده بود.
این حادثه وحشتناک نیمه شب پنجم اسفند هنگامی فاش شد 
که زن جوانی سراسیمه خود را به نگهبانان یک هتل رساند و 
از وجود جســدی خون آلود در زیر پل خبر داد و به ســرعت 

از محل دور شد.
نگهبانان با شــنیدن این ماجرا بلافاصله به آن ســوی خیابان 
رفتنــد، اما در میان بهت و حیرت همان زن جوان را دیدند که 
پیکر خون آلود مردی را از صندلی عقب پراید مشکی بیرون 
کشــید و با رها کردن آن در محل دوربرگردان، سوار بر پراید 

پدال گاز را فشرد و با سرعت زیاد از آن محل دور شد.
نگهبانان و رهگذران که نتوانسته بودند در تاریکی شب شماره 
پلاک خودرو را یادداشت کنند، بی درنگ این ماجرای عجیب 

را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دادند.
دقایقــی بعد با حضور نیروهــای انتظامی در محل، مراتب به 
قاضی ویژه قتل عمد گزارش شد و بدین ترتیب قاضی دکتر 
صادق صفری، شبانه تحقیقات میدانی را در این باره آغاز کرد. 
جسد مربوط به مردی حدود ۳۵ ساله بود که اثر ضربه‌ای چاقو 

بر قفسه سینه اش خودنمایی می‌کرد.
با پیدا شــدن تعدادی سنجاق، فندک و سیگار در جیب‌های 
مقتول احتمال این که جنایت در یکی از پاتوق‌های خلافکاران 
صورت گرفته باشد، قوت گرفت، به همین دلیل قاضی شعبه 
۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب بررسی‌های تخصصی درباره 

ایــن جنایت را به کارآگاهان پلیس آگاهی ســپرد تا اقدامات 
ویژه فنی را برای شناســایی پراید مشکی و زن جوان )راننده( 

آغاز کنند.
ایــن گونه بود که گروه ویژه‌ای از کارآگاهان به سرپرســتی 
سرهنگ، ولی نجفی )رئیس دایره قتل عمد آگاهی( تحقیقات 
گســترده را با بازبینی دوربین‌های ترافیکی شهر ادامه دادند تا 
این که سپیده دم ششم اسفند و تنها چند ساعت بعد از وقوع 

این ماجرای وحشتناک، زن جوان شناسایی و دستگیر شد.
او که به مقر انتظامی منتقل شــده بود، در بازجویی‌ها مدعی 
شد هیچ نقشی در ارتکاب قتل نداشته و مردی به نام »هادی« 

مرتکب جنایت شده است.
این زن که جا و مکان خاصی نداشت در ادامه اظهاراتش ادعا 
کــرد: هادی در یکی از پاتوق‌های خلافکاران زندگی می‌کند 
و یکی از پاتوق نشــین‌ها »حســین. ب« )مقتول( را با ضربه 
چاقــو مجروح کرد و او فقط پیکر او را در محل کشــف رها 

کرده است.
بنابراین گزارش، در پی اعترافات این زن و با صدور دستورات 
محرمانه‌ای از سوی قاضی صفری، تحقیقات کارآگاهان وارد 
مرحله جدیدی شــد چرا که »هــادی« )متهم به قتل فراری( 
کارتن خواب بود و بررســی‌های پلیس نشان می‌داد که بیشتر 

شب‌ها را در زیر پل میدان امام حسین )ع( به سر می‌برد.
امــا او گوشــی تلفن خودش را خاموش کــرده بود و تلاش 
کارآگاهان برای یافتن پاتوق وی به نتیجه نرسید. این درحالی 
بود که بسیاری از کارتن خواب‌ها از ماجرای قتل توسط هادی 

اطلاع داشــتند. بررسی‌ها برای یافتن این مرد فراری که مواد 
مخدر نیز تزریق می‌کرد همچنان ادامه داشــت تا این که چند 

روز قبل ماجرای عجیبی رخ داد.
فردی با پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و ادعا کرد من قاتل نیستم، 
فردی که »حســین. ب« را با ضربه چاقو به قتل رسانده است، 
»امیر« نام دارد شما می‌توانید اثر انگشت روی چاقوی کشف 

شده را مشخص کنید تا این موضوع برای شما اثبات شود!
بــا این تماس تلفنــی بلافاصله نیروهــای انتظامی به طرف 
کیوســک تلفنی حرکت کردند که آن فرد از آن مکان تماس 
گرفته بود، ولی تنها با یک گوشی تلفن همراه روبه رو شدند 

که درون کیوسک بود.
با انتقال گوشــی تلفن بــه اداره جنایی آگاهی، تحقیقات برای 
شناســایی مالک تلفن توسط ســرهنگ محمد مرادی )افسر 
پرونده( ادامه یافت، اما بعد از گذشت حدود ۴۸ ساعت از این 
ماجرا »هادی« )متهم فراری( خود را به نیروهای انتظامی معرفی 

کرد و بدین ترتیب از این جنایت هولناک رمزگشایی شد.
او که هنوز هم ســعی می‌کرد قتــل را به یکی دیگر از پاتوق 
نشینان خیالی ارتباط دهد وقتی در برابر اسناد و مدارک انکار 
ناپذیر قرار گرفت به ناچار لب به اعتراف گشود و گفت: با زن 
جوان پراید سوار از حدود ۱۸ ماه قبل آشنا شده ام و با یکدیگر 
ارتباط داریم و در آلونکی که درون رودخانه چهل بازه وجود 
دارد زندگــی می‌کنیم. من و آن زن ضایعات را درون پراید او 
می‌ریزیــم و بعد آن‌ها را به فروش می‌رســانیم تا هزینه‌های 

اعتیادمان تامین شود.

من معتاد تزریقی هستم و مخارج اعتیادم زیاد است، اما مدتی 
قبل از وقوع قتل متوجه شــدم که »حســین. ب« احتمالا نظر 
سوئی به زنی دارد که در کنار من زندگی می‌کند به همین دلیل 
عصبانی شــدم و به منزل پدرم رفتم و پس از برداشــتن چاقو 

به همراه آن زن به پاتوق رفتیم که »حسین« هم آن جا بود.
ابتدا با هم مشاجره کردیم که در یک لحظه من چاقو را بیرون 
کشیدم و به قفسه سینه او فرو بردم وقتی خون آلود روی زمین 

افتاد از آن زن خواستم تا او را در مکانی رها کند که مقابل دید 
مردم باشــد و آن‌ها با اورژانس تماس بگیرند، ولی چند روز 

بعد فهمیدم که او جان خود را از دست داده است.
 پس از اعترافات صریح متهم، وی با صدور قرار بازداشــت 
موقت از سوی قاضی دکتر صفری در اختیار کارآگاهان اداره 
جنایی آگاهی قرار گرفت تا بررســی‌ها برای کشف زوایای 

پنهان ادعاهای او صورت گیرد.


